
 

  شهر تهران ي هبسترها، پیامدها و سازگاري زنان مطّلق

  پدیدارشناسانه) ۀ(یک مطالع

  

 1احمد محمدپور

  سینا شناسی، دانشگاه بوعلی استادیار جامعه

  

  28/10/91پذیرش:                      14/6/91دریافت: 

  

  چکیده

ق کیفی پدیدارشناختی حاضر، درك بسترها و پیامدهاي طـلا  ۀهدف مطالع هدف:

اي زنان مطلّقه و چگونگی برخورد با این تجربه در زندگی بعد از  از رویکرد تجربه

ي طـلاق را عمـدتاً از منظـر     گرایانه که مسئله طلاق است. برخلاف مطالعات اثبات

بـر    پردازند، این مطالعه بیرونی مطالعه کرده و به عوامل بروز جدایی بین زوجین می

گاه خودشان متمرکز شده و چگونگی تعامل آنهـا را بـا   مند زنان از ن دریافت تجربه

  کند.  زندگی جدید واکاوي می

 شناسی پدیدارشناسی را براي آشکار این مطالعه، رویکرد نظري و روش روش:

کار گرفته و فرآیند آن را از  ي طلاق از نگاه زنان مطلّقه به سازي و بازنمایی تجربه

گیري در این مطالعه از نوع  کند. روش نمونه هاي مورد مطالعه روایت می زبان سوژه

ي شهر تهران بر  اي هدفمند از زنان مطلّقه هدفمند با حداکثر تنوع بوده و با نمونه

  ي کیفی صورت گرفته است.  اساس معیار اشباع نظري مصاحبه

 بسترهاي کلی محورچهار  در طلاق ساز زمینه عواملها  مطابق یافته ها: یافته

 ـ اجتماعی بسترهاي و ارتباطی شناختی، بسترهاي روان ـ فردي رهايبست ،اقتصادي

 عنوانسه  در مطلّقه نیز زنان براي طلاق پیامدهاي . شوند می بندي دسته فرهنگی

  .شدند بررسی  اجتماعی پیامدهاياقتصادي و  پیامدهايفردي،  پیامدهاي

                                                
1. ah.mohammadpur@gmail.com 
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اجتماعی/ فرهنگی زنان مطلّقه دو بستر کلان ( ۀزیست ۀبراساس تجرب گیري: نتیجه

و اقتصادي) از یک طرف و دو بستر میانی و خرد (فردي و تعاملی) از سوي دیگر 

 زنان مطلقه نیز دو هاي سازگاري در بخش شیوه باشند. هاي بروز طلاق می زمینه

  مستقل مطرح شدند. زندگی پدري و تشکیل ي خانواده با زندگی کلی راهبرد

زیسته، بسترها و پیامدها، سازگاري، زنان  ۀپدیدارشناسی، تجرب :کلیدي واژگان

  .تهران ي همطلق
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  مقدمه

 ، اجتماعی نهاد  ترین اصلی  عنوان  به  بشري  جوامع  تمامی  بین در  تاکنون  تاریخ  ابتداي از  خانواده

  تقالان  عامل  مؤثرترین  خانواده.  است  بوده بشر  تاریخ و ها تمدن ها، فرهنگ منشأ و  جوامع  زیربناي

 و  جامعه کل با  متقابل تأثر و ثیرأت در  مختلف  شرایط در  که  است  جامعه  بنیادي  رکن و  فرهنگ

 موجب و یابند می  دست  شخصیتی رشد و  هویت  به  خانواده در ها انسان.  است  اجتماعی  عوامل

 اساس و پایه ،اجتماعی واحد ترین کوچک عنوان به خانواده .شوند می جامعه رشد و بالندگی

  شدن سست حال، با این .است متمدن جامعه هر شالوده خانواده. شود می محسوب اجتماع ساخت

 و  همسرآزاري ، زوجین  میان  تفاهم  نداشتن ، سوءظن ، منزل از فرار ، طلاق ، خانواده  بنیان

ا شدیداً تهدید مواردي هستند که ساختار خانواده معاصر ر کار بزه  فرزندان وجود و  همسرکشی

طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودي کانون  کرده و پیامدهایی چون طلاق را به دنبال دارند.

 را طلاقگذارد.  خانواده می يناپذیري بر اعضا بخش زندگی است که اثرات جبران گرم و آرام

 پیوند به دادن پایان راه در اجتماعی، هاي سازمان نظارت تحت و شده اي نهادي شیوه توان می

 خاص شرایط تحت زناشویی پیوند به دادن خاتمه طلاق عبارت دیگر، به دانست. زناشویی

 تکالیفی و یکدیگرحقوق به زن وشوهرنسبت آن از پس که است عرفی و شرعی قانونی،

   ).1389 ،(غیاثی، معین و روستا ندارند

از جمله علل و اثرات ي مسایل متفاوت خانواده  ادبیات نظري و پژوهشی وسیعی در زمینه

نظر  گرا صورت گرفته و از نقطه طلاق در کشور وجود دارد که عمدتاً با رویکرد اثباتی و کمی

گر وجود حجم وسیعی  هاي مرتبط بیان اند. نگاهی کلی به مجلات و گزارش انجام شده 1بیرونی

ي  ک چالش عمدهي ی ي خود از اهمیت طلاق به مثابه نوبه از این مطالعات است که البته به

هاي  چنان از چالش طلاق هم ۀشده، مسئل رغم مطالعات فراوان انجام دهد. علی اجتماعی خبر می

ي خانواده و  اجتماعی کشور است که ضمن ایجاد پیامدهاي خاص خود در حوزه ةعمد

                                                
1. Etic 
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انجامد. گسست پیوندهاي  خویشاوندي، به تشدید پیامدهاي اجتماعی در نهادهاي دیگر نیز می

هاي  پذیري ناقص فرزندان، فقدان نظارت روابط عاطفی و احساسی، جامعه ۀوادگی، استحالخان

والدینی بر کودکان و نظایر آن از جمله آثار بسیار متعارف و بدیهی طلاق هستند که پیامدهاي 

ناپذیري اجتماعی، افول  و اعتماد اجتماعی، مسؤلیت  اجتماعی دیگري مانند کاهش میزان سرمایه

هاي اجتماعی  هاي سیال، پراکنده و مبهم و دیگر آسیب زان تعهد اجتماعی، پیدایش هویتدر می

  ). 2001، 1را به دنبال دارد (کولترن و کالینز

انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و  ي اجتماعی که در برگیرنده ي ا مسئله چون هم طلاق 

ساختار در دگرگونی  نیزعیت و باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جم شوهر می

طور که عنوان  برخوردار است. همانسزایی  اهمیت بهتر از  و مناسبات اجتماعی وسیعخانواده 

گرایانه  شده در خصوص علل و پیامدهاي طلاق عمدتاً با رهیافت کمی اکثر مطالعات انجامشد، 

شده،  ي از پیش تعیینکارگیري رویکردهاي نظر گرا با به اند. رهیافت کمی صورت گرفته

، سعی در 2محوري و اتخاذ موضع اتیک گرا، محیط اي، نگرش نخبه هاي قیاسی ـ فرضیه استدلال

هاي اجتماعی به زبانی متغیر ـ محور و عمدتاً مکانیکی دارد. این  تبیین علل و پیامدهاي پدیده

ي  سته و با اتخاذ شیوهطلاق و ابعاد آن نگری ي  گرا و بیرونی به پدیده رویکرد با نگاهی عین

 ةهاي درگیر در طلاق چندان اجاز نظرها و دیدگاه امیک سوژه ها، نقطه محور به نگرش محقق

هاي  ها و گزارشات موجود نیز عمدتاً در طیفی از استدلال رو، داده دهد. از این صحبت نمی

اخیر  ۀچند ده دردهند.  دست می گاه متعارف و بدیهی به آماري و عددي پیچیده شده و دانشی

هاي  مطالعات و پژوهش جهان و به موازات آن در ایران،با توجه به افزایش نرخ طلاق در 

)، 1378( خلیلی)، 1386( همکاران و ریاحی)، 1386( دوست نشاط و زرگر تحقیقنظیر زیادي 

)، 1382( رستمی و شکرکن ،عطاري)، 1387( فروتن و غدیري)، 1390مشکی و همکاران (

آثار و پیامدهاي طلاق  ،شناسی سبب ي در زمینه) 1389( همکاران و غیاثی)، 1379( اسدي بنی

                                                
1. Coltrane and Collins 
2. Etic 
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یند آتري در مورد فر تر و علمی صورت گرفته که نتایج آنها موجب دسترسی به اطلاعات دقیق

در یافتن راهکارهایی براي کاهش توانند  می . این مطالعاتبار آن شده است طلاق و آثار زیان

 د. نسودمند باش ،شود خصوص فرزندان آنها وارد می هه بر طرفین، بتبعات سوء آن ک

نهادن به مطالعات کمی در خصوص طلاق، بر این باور است که  این مطالعه ضمن ارج

نظر بومی زنان درگیر در آن و از  ي طلاق و ابعاد آن باید از نقطه مسئله یا به عبارت دیگر تجربه

تري از  تر و همدلانه بینانه تواند درك واقع نین مطالعاتی مینیز بررسی شود. چ 1رویکرد درونی

بسترها و پیامدهاي طلاق به دست داده و زوایاي زیرین معنایی و ذهنی برخورد با این پدیده را 

ي حاضر به دنبال مطالعه و کاوش کیفی در بسترها، پیامدها و  رو، مطالعه بهتر روشن سازد. از این

پدیدارشناسی   شهر تهران با استفاده از روش  ن در بین زنان مطلّقه در کلاسازگاري با طلاق  ةشیو

  است. 

حاضر، موضوع طلاق را نه صرفاً یک رفتار اجتماعی یا کنش  ۀمطالع: اهداف و سؤالات

هاي ذهنی و برخاسته از یک بستر  جمعیتی صرف، بلکه یک کنش اجتماعی معنادار، با انگیزه

عنوان یک کنش اجتماعی معنادار از سوي  بنابراین، طلاق به کند؛ معنایی خاص تلقی می

توان آن را صرفاً با نگاهی  اي چندبعدي است که نمی زمینه اي عامل و کارگزار داراي پس سوژه

ي اساسی و در واقع وجه خاص این  نکته مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد.سونگر  اتیک و یک

بسترها، پیامدها و زندگی بعد از طلاق یا به اساساً  ر تهراني شه زنان مطلّقهاست که  تحقیق آن

بینند و چه تلقی و ارزیابی از آن دارند.  طور می هچ عبارت دیگر جهان اجتماعی جدید خود را

. کلیدي تحقیق حاضر است ۀمنظر خود آنها نکتدرگیر از  زنان، درك نظام معنائی و ذهنی لذا

از دنیاي زنان مطلّقه را توان درك  تنها می درك شود، نه سیريو تف معنایی چنانچه این نظام

ا ایجاد تمهیدات توان ب بلکه می و وضعیت آنها را بهتر مدیریت کرد، شان شناخت پیرامون

هاي بیشتر ناشی از آن  کم از گسترش آسیب هاي ذهنی آنها دست مناسب و مبتنی بر برساخته

ناشی از عدم و فرهنگی اقتصادي اجتماعی،  هاي متفاوت ، هزینهرو از این. جلوگیري کرد

                                                
1. Emic 
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در سطح نهادهاي ذیربط و پیامدهاي جانبی آن نیز ي طلاق  پدیده ۀنگران شناخت کافی و درون

(و البته در اینجا، محور  سوژهکه با تلقی  داردحاضر از این نظر اهمیت  ي یابد. مطالعه کاهش می

زنان هاي  ذهنیت و میان هاي ادراکی زمینه س، پدرصدد است با ورود به نظام معناییمحور)  زن

پرداخته و آنچه و آثار متفاوت طلاق از منظر بومی آنان  به بررسی پیامدها شهر تهران ي مطلّقه

  بازنمایی کند.کنند،  تجربه میدرك و واقعاً مذکور  زنانرا که 

ق در بین طلا ي وسازگاري با تجربه پیامدهابسترها،  کیفی ۀمطالع مقالههدف کلی این 

  :  برشمردشرح زیر  توان به این تحقیق را می تر تفصیلیاست. اهداف  شهر تهران ۀزنان مطلّق

   ؛بسترها، شرایط یا دلایل طلاق در بین زنان مطلّقه ۀمطالع -1

  ؛طلاق و برساخت تفسیري آن ۀیند تجربابررسی فر -2

بعد از طلاق از منظر بومی و ي  بازنمایی و گزارش جهان اجتماعی زنان مطلّقه در دوره -3

  ؛امیک آنها

   .ي الگوي معنایی درك آثار و پیامدهاي طلاق از منظر زنان مطلّقه ـ استخراج و ارایه4

ي حاضر با اتکاي به رویکرد پدیدارشناسی و پیروي از منطق استقرایی ـ استفهامی،  مطالعه

ي شهر تهران  وي زنان مطلّقهي طلاق از س شده سازي در باب پیامدهاي درك به دنبال نظریه

گونه چارچوب یا مدل نظري و فرضیات مبتنی بر آن طرح نشده و مورد  رو، هیچ است. از این

ي تحقیقات کیفی، ابتدا چند سؤال کلی  گیرند. در این مطالعه نیز مانند همه آزمون قرار نمی

اند.  پرسیده شده پژوهشی طرح شده و سؤالات تفصیلی بیشتر در خلال فرآیند انجام تحقیق

  هاي کلی این تحقیق عبارتند از:    سؤال

  ؟ـ بسترها، شرایط یا دلایل طلاق زنان مورد مطالعه از منظر آنها چه هستند1

  ؟اند ـ زنان مذکور، فرآیند طلاق را چگونه تجربه و درك کرده2

سیر چگونه درك و تفي بعد از طلاق  ـ زنان مطلّقه، جهان اجتماعی خود را در دوره3

  ؟دارندشرایط جدید خود از و دریافتی چه تفسیري  ،یا به عبارت دیگر کنند؛ می
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ـ زنان مذکور، آثار و پیامدهاي طلاق را در زندگی فردي و اجتماعی خود چگونه 4

  کنند؟ روایت می

ي طلاق  تر نیز عنوان شد، مطالعات متعددي در حوزه طور که پیش همان :ي مطالعاتی پیشینه

هاي متعارف کمی (و رویکرد اثباتی) در داخل کشور صورت گرفته است. با  با روش و ابعاد آن

وجود، سهم مطالعات کیفی مربوط به طلاق و ابعاد آن در ادبیات پژوهشی خارجی ظاهراً  این

 رسد.  بسیار بیشتر به نظر می

ونـد  تـوان بـه کارهـاي ریـاحی، علیـوردي و کاکا      ي داخلی مـی  شده از میان مطالعات انجام

شـهر   ه طلاق در بین زنان و مردان متأهـل شناختی میزان گرایش ب تحلیل جامعه«) با عنوان 1386(

، سـلیمی  »استان همدان شناسی طلاق در آسیب«) با عنوان 1384فر ( ، شیرزاد و کاظمی»کرمانشاه

در طـلاق   رابطه باورهاي غیرمنطقی با چرخه زندگی در متقاضـیان «) با عنوان 1384و همکاران (

شیوع اختلالات جنسـی در متقاضـیان   « ) در خصوص1387، فروتن و جدید میلانی (»شهر رشت

بررسـی  «) بـا عنـوان   1388، ملتفـت و احمـدي (  »کننده به مجتمـع قضـایی خـانواده    طلاق مراجعه

) با 1387دخواستی و همکاران (، یز»در شهرستان داراب عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق

احساس تمایل و تقصـیر بـا اسـترس، افسـردگی و اضـطراب متقاضـیان طـلاق در        بررسی «عنوان 

ثر در بـروز  ؤبررسی عوامل م«) با عنوان 1386دوست ( ، زرگر و نشاط»شهرهاي اصفهان و اراك

مقایســه افســردگی در کودکــان و «) بــا عنــوان 1385، قربــانی (»طــلاق در شهرســتان فلاورجــان

کلـدي و شـعبانی   ، »هـاي متقاضـی طـلاق شـهر اصـفهان      ادههاي عادي و خـانو  نوجوانان خانواده

بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر تقاضاي طلاق در بین زوجـین متقاضـی   «) با عنوان 1383(

وضـعیت طـلاق و   «) با عنوان 1383، قطبی و همکاران (»1379-80طلاق شهر تبریز طی سالهاي 

) بـا  1382، اخوان تفتـی ( »ر منطقه دولت آبادبرخی از عوامل موثر بر آن در افراد مطلّقه ساکن د

شناسـی   سـیب آ«) بـا عنـوان   1380و محبـی (  »آمـدهاي طـلاق در گـذر از مراحـل آن     پی«عنوان 

  اشاره کرد. »اجتماعی زنان
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پیامـدهاي طـلاق   «) با عنوان 2004( 1توان به کارهاي آماتو در بین مطالعات خارجی نیز می

کیفـی درك زنـان از    ۀمطالع ـ«) بـا عنـوان   2008( 2و رایـان ، توماس »براي بزرگسالان و کودکان

تأثیرات تعاملی تضـاد والـدینی و طـلاق بـر     «) در خصوص 2010و همکاران ( 3، یو»طلاق ۀتجرب

ي طـلاق: یـک    درك زنان از تجربـه « ة) دربار2008، توماس و رایان (»روابط والدین ـ کودکان 

ي دختـران   ي زیسـته  ي پدیدارشناختی تجربـه  العهمط«ي  ) در زمینه2003( 4، کانل»ي کیفی مطالعه

ي پــدر ـ نوجــوان در    نقــش رابطـه «)، بــا موضــوع 2004و همکـاران (  5، ریــش»نیازمنـد مراقبــت 

ازدواج مجـدد و ماهیـت   «) بـا موضـوع   2002( 6، مگـان »گیري نگرش نوجوانـان بـه طـلاق    شکل

، »و اقتصـادي طـلاق در هلنـد   هاي فرهنگی  متعین«) با عنوان 2004و همکاران ( 7، کالمین»طلاق

فریسکو و ، »هاي ازدواج بین فرآیندها و خروجیي  رابطه«) با عنوان 2006( 8گرینشتاین و شانون

ي کـار خـانگی، خوشـبختی زناشـویی و طـلاق در       شده تساوي درك«) با عنوان 2003( 9ویلیامز

) بـا موضـوع   2009ن (و همکـارا  11کرومـري ) 2006( 10، بولاندا و براون»آور هاي دو نان خانواده

 12و گـالر، هونـگ و برنـارت    »طلاق و تفکر دینی: نقش مسایل روحی در سـازگاري بـا طـلاق   «

  اشاره داشت.» طلاق والدینی و فساد جنسی در بین نوجوانان در سوئد«ي  ) در زمینه2009(

طور که پرواضح است، مطالعات اندکی به روش کیفی و از نگـاه زنـان در خصـوص     همان

ست که مطالعات خارجی توجـه بیشـتري بـه ایـن نکتـه       رت گرفته است؛ این در حالیطلاق صو

انـد. مطالعـه کنـونی ضـمن توجـه بـه دیگـر مطالعـات، درصـدد اسـت بسـترها، پیامـدها و              داشته

                                                
1. Amato 
2. Thomas and Ryan 
3. Yu 
4. Connell 
5  . Risch 
6. Megan 
7. Kalmijn 
8. Greenstein and Shannon 
9  . Frisco and Williams 
10. Bulanda and  Brown 
11. Krumrei 
12. Gähler, Hong and Bernhardt 



 

143  

 

 م
ان

زن
ي 

ار
زگ

سا
و 

ها 
مد

یا
، پ

ها
تر

بس
ان

هر
ر ت

شه
ۀ 

لق
طّ

  

ي چنـین کنشـی را    ي زیسـته  سازگاري با طلاق را از نگاه زنان مطلّقه به عنوان کسانی که تجربـه 

سو  روایت گرچه ممکن از برخی جهات با مطالعات متعارف یا کمی همدارند، روایت کند. این 

طـلاق مسـلماً از ارزش نظـري و تجربـی فراوانـی       ةباشد، اما بازنمایی نگاه امیک زنـان بـه پدیـد   

  برخوردار است.

از آنجا که هدف این مطالعـه، بررسـی و درك کیفـی ابعـاد طـلاق از       :مبانی نظري تحقیق

هـاي زنـان مطلقّـه     زنان مطلّقه است، لذا ورود به درون جهـان تجربـه   1ي هي زیست نظر تجربه نقطه

رو، از رویکـرد   مستلزم اتخاذ رویکرد و روشی است که قادر به انجام چنین کاري باشـد. از ایـن  

شود. نخست، به اجمـال بـه معرفـی آن     به عنوان توأمان نظریه و روش استفاده می 2پدیدارشناسی

  پردازیم.      می

توان هم یک جنبش فلسفی و هم یک روش تحقیق دانست که هـدف   رشناسی را میپدیدا

طـور کـه    است، البته آن ها ي پدیده یا جوهره 3ي آن مطالعه و توصیف مستقیم پدیدار، ذات اولیه

). پدیدارشناسی به عنـوان  2002، 4شوند (لاولر مفاهیم تجربه می آگاهانه و بدون آلودگی به پیش

ي زیسته و آگاهانه بدون ارجـاع بـه    ي نمودها، تشریح ساختارهاي تجربه العهروش تحقیق، به مط

). 1390اختصـاص دارد (محمـدپور،    6هاي نظري پیشـین  و فرض 5نظریات، تفکر قیاسی ـ فرضی  

در علم که مبتنی بر کاربرد الگوهـاي   7گرایی این روش دقیقاً و شدیداً در تضاد با پارادایم اثبات

هـاي انسـانی    گرایانه به پدیده انسانی است، ایجاد شده و نگاهی انسان علوم طبیعی در روشی علوم

فـرض زنـدگی    ي آگاهانـه و بـدون پـیش    ). پدیدارشناسی بر تجربـه 399: 1389دارد (محمدپور، 

طور که محقـق   طور که هست، نه آن ي جهان اجتماعی آن روزمره متمرکز است؛ یعنی بر مطالعه

ها و متغیرها بیازماید. بر همـین اسـاس،    آن را در قالب برخی فرضیه خواهد خواهد باشد یا می می

                                                
1 .Lived Experience 
2  . Phenomenology 
3 .Essence 
4 .Lawler 
5 .Hypo-Deductive Speculation 
6  . Prior Theoretical Presumption 
7  . Positivism 
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صرفاً از طریق کسانی حاصـل  ي انسانی  در باب تجربه 1از منظر پدیدارشناسی، تنها دانش حقیقی

هـاي تحـت مطالعـه     کنند. به این معنـا کـه ایـن سـوژه     شود که در جهان آن تجربه زندگی می می

، 2کننـد (زهـاوي   تماعی، جهـان خـود را توصـیف و بازنمـایی مـی     هستند که بهتر از هر محقق اج

ي  و توقیـف همـه    مندانـه  پدیدارشـناختی از طریـق تحلیـل نیـت     3ي نـاب  رو، تجربه ). از این2003

 5یـا درپرانتزگـزاري   4شـود کـه آن را اپوخـه    هاي نظري ـ قیاسی با ابزاري حاصـل مـی    فرض پیش

داند. تقلیل به  ها می پدیدارشناختی پدیده 6ا فروکاستنخوانند. هوسرل هدف اپوخه را تقلیل ی می 

گیرد، پیش از آنکه با تفسیرها  پدیدها صورت می ي نخورده قصد دستیابی به پدیدار ناب و دست

طـور کلـی،    ). بـه 2006، 7هاي پیشین محقق مورد نقد و بررسی قرار گیرد (فرگوسن و باورداشت

فـرض بـه    نگرانـه و بـدون پـیش    واسطه، درون بی شناسی پدیدارشناسی، ورود کامل، هدف روش

هاست. در این  هاي خود پدیده ها براي درك و شناسایی آنها به اتکاي ویژگی درون ذات پدیده

هـاي دسـت    هـا و درك تجربـه   هاي پنهان نظام معنایی سوژه روش کیفی که خاص ورود به لایه

ي  (و در مــواردي، مشــاهده ي عمیــق کنــد بــا ابــزار مصــاحبه آنهاســت، محقــق تــلاش مــی 8اول

هـا دسـت یافتـه و جهـان را از منظـر آنهـا درك و        سـوژه  ي ي زیسـته  مشارکتی)، به درك تجربه

  ). 1994؛ بک و همکاران، 1984، 9بازنمایی کند (کناك

هـایی از دو   ي کنش متقابـل بـین انسـان    ي طلاق در نتیجه از رویکرد پدیدارشناختی، پدیده

. ایـن پدیـده بـراي افـراد     گیـرد  بستر اجتماعی خاص صورت مـی  جنس متفاوت و در درون یک

هـا در جریـان امـر طـلاق بـراي       درگیر در این تعامل، فاقـد معنـا نیسـت. بـه ایـن معنـا کـه انسـان        

کننـد. آنهـا    ي خود اقدام به عمل می هاي خود معانی خاصی در نظر دارند و با تفاسیر ویژه کنش

                                                
1 .True Knowledge 
2 .Zahavi 
3 .Pure 
4  . Epoche 
5 .Bracketing 
6  . Reduction 
7  . Ferguson 
8  . First Order Experience 
9 .Knaack 
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کننـد کـه از تجـارب     ي تجارب ویـژه را تجربـه مـی   در جریان عمل طلاق و پس از آن یک سر

). اما این تجارب و معانی و 2008متفاوت است (توماس و ریان،  ي آنها زندگی عادي و روزمره

تـوان در   تفاسیر را نباید چونان خاص و متفاوت براي هر فرد (در اینجا زنان) تلقی کرد، زیرا می

را یافت کـه زنـدگی افـراد     1ظام معنایی مشترکیبسیاري از تفاسیر و تجارب، نکات مشترك یا ن

تواند مـا   می 2ذهنی ). در اینجا، این نظام بین2003کند (کانل،  هم متصل می درگیر را زنجیروار به

ي طلاق در زندگی زنان مطلّقه سوق دهد. ایـن الگـو    را به سمت نوعی الگوي مشترك از تجربه

هـاي مشـترك سـازگاري بـا ایـن       رها، پیامـدها و شـیوه  بست 3شناسی تواند نوع ي خود می نوبه نیز به

 پدیده را در خود بازنمایی کند.

  

  روش

سال از  2ماه تا  6که  ي ساکن تهران  آماري در این تحقیق عبارت است از زنان مطلّقه ۀجامع

بودن این  با توجه به کیفیزمان طلاق آنها گذشته است و حداقل داراي یک فرزند هستند. 

گیري  نمونهروش  :که عبارتند از  شدهگیري استفاده  نمونهر همزمان از دو روش طو تحقیق به

با حداکثر تنوع گیري هدفمند  نمونهروش گیري نظري. از  نمونهروش و  با حداکثر تنوع هدفمند

زنان تعداد  عیینگیري نظري براي ت نمونهروش مورد مصاحبه و از  ي زنان مطلّقهبراي گزینش 

  شدهپژوهش استفاده نظري هاي مورد نیاز و یافتن مسیر  داده یابی معنایی کانم، مورد مصاحبه

روش  .)2001، 7؛ پاتون1998 6؛ میریام،1989، 5؛ جانسون1967، 4(گلاسر و اشتراس است

 ،هاي متعارف کمی غیراحتمالی موجود و روش ـگیري احتمالی  گیري نظري با انواع نمونه نمونه

ها براي تولید  فرآیند گردآوري داده عبارت است از این روش فاوت اساسی است.تداراي 

                                                
1. Sharing Meaning System 
2. Inter-Subjectivity 
3. Typology 
4. Glaser and Strauss 
5. Johnson 
6. Mirriam 
7. Patton 
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کند و در مورد  ها را گردآوري، کدبندي و تحلیل می ن وسیله محقق همزمان دادهه آنظریه که ب

را  الگوي نظريگیرد تا  هاي مورد نیاز و جاي پیداکردن و محل یافتن آنها تصمیم می نوع داده

  ).1967(گلاسر و اشتراس،  لید نماید، توکند طور که خود ظهور می آن

کیفی اسـت، تعـداد افـراد مـورد      ـ  هاي میدانی گیري که خاص پژوهش در این روش نمونه

ه سؤالات مورد بررسی بسـتگی دارد. ب ـ  1مصاحبه، یا به عبارت دیگر، حجم نمونه به اشباع نظري

شـده   هاي انجام یا مصاحبهشده  هاي داده ین ترتیب که هرگاه محقق به این نتیجه رسید که پاسخا

هـاي   ها شده و داده اي به همدیگر شباهت دارند که منجر به تکرار مصاحبه با افراد مطلع به اندازه

هـا را کـافی دانسـته و دسـت از انجـام مصـاحبه        جدیدي در آنها وجـود نـدارد، تعـداد مصـاحبه    

. اشـباع  )2006، 2چارمـاز ( خواننـد  ها را اشـباع نظـري مـی    کشد. این مرحله از گردآوري داده می

در آن شــود کــه  اي اطــلاق مــی هــاي کیفــی و مصــاحبه اي از گــردآوري داده نظــري بــه مرحلــه

رسند، چرا که  شده کافی به نظر می هاي انجام شده به سؤالات پژوهش یا مصاحبه هاي داده پاسخ

، 3ن و اشتراس(کوربی شوند شده از طریق انجام مصاحبه، مشابه و تکراري می هاي گردآوري داده

زن مطلقّــه مصـاحبه صــورت   107در نهایـت بـا اســتفاده از معیـار اشــباع نظـري بـا       ).292: 2008

لیسـانس،   نفر فوق 21نفر لیسانس،  38ي مورد مصاحبه، حدود  زن مطلقه 107گرفت. از مجموع 

و فرزنـد  نفـر داراي د  28نفر داراي یک فرزند،  47نفر زیردیپلم داشتند. حدود  11نفر دیپلم،  37

 24نفـر در جنـوب،    29نفر در شـمال شـهر،    27جغرافیایی،  و بقیه فاقد فرزند بودند. از نظر مکان

کردند. نظر به حساسـیت موضـوع، بسـیاري از زنـان از      نفر در غرب زندگی می 28نفر در شرق، 

ارایه آدرس دقیق محل سکونت امتناع داشتند و محققـان نیـز اصـراري بـر گـردآوري ایـن نـوع        

  کرد. ها نداشتند، چه تفاوتی در ارایه نتایج نمی ادهد

                                                
1. Theoretical Saturation 
2. Charmaz 
3  . Corbin and Strauss 
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بندي و سازماندهی شـدند. سـپس، بـا اسـتفاده از      سازي، دسته شده، پیاده هاي ضبط مصاحبه

شده  هاي گردآوري ـ که در پدیدارشناسی مرسوم است ـ داده   1تحلیل موضوعی یا تماتیک ةشیو

و در ارتبـاط بـا هـم مـورد     بنـدي شـده    شده بر اساس سؤالات و اهداف تحقیق، مقوله گردآوري

کـه در آن   2تحلیلی يتحلیل مبتنی بر استقرااز  است عبارتتفسیر قرار گرفتند. تحلیل موضوعی 

شناسـی   اي بـه یـک سـنخ    داده اي و بـرون  داده ها و الگویـابی درون  بندي داده محقق از طریق طبقه

در چنـد مرحلـه    طـرح تحلیـل تماتیـک   مراحـل کلـی   . )1388(محمدپور،  یابد تحلیلی دست می

هـا   سـازي، تفسـیر و تحلیـل داده    هـا، کدبنـدي و مقولـه    هـا، درگیـري بـا داده    شامل مدیریت داده

 .)150 ، ص2006، 3گیرد (شانک صورت می

با طی مراحل تحلیلی مذکور، به بازنمایی و روایت جهان   شدهدر تحقیق حاضر، سعی 

ز آن از رویکرد خود آنها پرداخته شود. روي زنان مطلّقه در فرآیند طلاق و پس ا اجتماعی پیش

ي تهرانی پس از طلاق خود را با چه بسترها و شرایطی  این الگو نشان خواهد داد که زنان مطلّقه

  کنند.    رو دانسته و چه راهبردهایی براي تعامل یا سازگاري با آن اتخاذ می روبه

  

  ها یافته

ش اول بسترها، شرایط یا دلایل طلاق زنان است: در بخ ها از دو بخش تشکیل شده  بخش یافته

شود. سپس  مورد اشاره قرار گرفته و در بخش دوم پیامدهاي طلاق بر زنان مطلّقه مرور می

مروري کوتاه بر چگونگی سازگاري زنان مطلّقه با زندگی پس از طلاق آمده است. در بخش 

تحقیق در قالب الگویی  گان در کنند برآیند نیز سعی شده مباحث مذکور از منظر مشارکت

  معنایی شرح و بسط یابد. 

                                                
1. Thematic Analysis 
2. Analytical Induction 
3. Shank 
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ها با زنان مطلّقه،  دست آمده از مصاحبه هاي به اساس یافتهبر: طلاق دلایل و بسترهاي

طلاق  ساز زمینهترین عوامل  . مهمند مؤثرعوامل متفاوت اجتماعی و فردي در بروز پدیده طلاق 

 : بندي نمود دسته محور کلی 4 درتوان  را می

  ؛اقتصادي بسترهاي .1

  ؛شناختی فردي ـ روان بسترهاي .2

   ؛ارتباطی . بسترهاي3

    ؛ـ فرهنگی اجتماعی بسترهاي .4

اند.  شناختی بیشترین سهم را داشته فوق، عوامل فردي و روان ي در میان ابعاد چهارگانه

  پردازیم.  حال به توضیح هر یک از این عوامل می

توان به مواردي چون  ساز طلاق می ن عوامل اقتصادي زمینهتری از مهم :دياقتصا بسترهاي

افراد بودن درآمدهاي خانوار و گرانی، تورم و ناتوانی مالی  پایین ،بیکاري، اختلاف طبقاتی

ي حاضر نیز، بسیاري از زنان مطلّقه بر مشکلات اقتصادي تأکید داشته و  در مطالعه اشاره کرد.

دانستند. یکی از زنان مورد  خود و دیگر زنان دیگر می آن را بسترها و دلایل ایجاد طلاق

  مصاحبه در این زمینه چنین عنوان داشت:

میگن شکم گرسنه ایمان نداره، به خدا عشق هم نداره... ما تفاهم داشتیم تا حدي بگم نه، 

خیال  شه خداییش بی تا حدي داشتیم؛ اما خب آدم دور و برشو نگاه میکنه، اطرافیانشو، نمی

خود شروع  بینی اطرافت پره و تو هیچ! خودبه خیالی، حد داره، خب می .. آخه چقدر بیشد.

شه یهو بعد  دونم هنوز باورم نمی شه جروبحث؛ گفتم برم سر کاري چیزي، نذاشت برم، نمی می

  کنم خوابم!  همه مدت طلاق گرفتم، هنوزم فکر می این

ساز طلاق چنین  چون زمینه دي همساله است و در زمینه مسایل اقتصا 29مرجان یک زن 

  کند: بیان می

مدتی بود شوهرم بیکار بود، یعنی از اولشم شغل حسابی نداشت... باور کنین جونم به لبم 

طوري که امورات زندگی نمیگذره.  کردم، اما همین چشمی می رسیده بود؛ نمیگم چشم و هم
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براي گرفتن طلاق یه خورده زیاده،  ي اقتصادي البته خودم حالا که تنها شدم قبول دارم مسئله

  فهمه که چی به چیه. یعنی حیفه... ولی چه میشه کرد، آدم دیر می

  که با مرجان در این زمینه گفتگو شد، وي نیز چنین خاطرنشان کرد: زمانی

من شوهرمو دوست داشتم، یعنی همو دوست داشتیم، اما هر دو به دو دنیاي متفاوت تعلق 

م از شوهرم یه توقعاتی داشتن که مثلاً برام فراهم  مون همکُفو نبودن. خانوادهها داشتیم، خانواده

دونی آدم  اومد. اونا یه طبقه ما هم یه طبقه دیگه. می چی رو ولی اونم از پسش بر نمی  کنه همه

  طوري طلاق پیش بیاد. باورش نمیشه این

فیزیولوژیک، عوامل فردي شامل عوامل ارثی و : شناختی فردي/روان ـ بسترهاي

شود. همچنین، وجود اختلالات و  هاي شخصیتی، روانی و مانند آن را شامل می ویژگی

شوند.  زا در خانواده و زندگی زناشویی محسوب می هاي روانی از دیگر عوامل آسیب ناهنجاري

یکی از عوامل موثر و اصلی در طلاق، عدم ارضاي غریزه جنسی زوجین  در کنار این موارد،

 اعتیاد .منجر به طلاق گرددتواند به صورت عدم سازگاري زناشویی بروز کند و  می است که

ساز طلاق محسوب گردد. در زیر با  تواند از جمله علل اساسی زمینه یکی از زوجین نیز می

   شود: شناختی پرداخته می فردي و روانعوامل ها، بیشتر به  استناد به برخی مصاحبه

علل طلاق سؤال  ي درباره نانوقتی از ز ،در برخی موارد: نیتفاهم و سازگاري روا عدم

گویند ما با هم  ترین پاسخی که خواهند داد این است که می ترین و در دسترس شود راحت می

شود که منظور از تفاهم نداشتن چیست؟ در  تر سؤال می . وقتی دقیقشتیمسازش یا تفاهم ندا

مفاهیمی مثل  دلیل یا جواب مستدلی براي آن ندارند.شود که  پاسخ بسیاري از آنها مشاهده می

اش  ، به خانوادهشت، او مرا دوست نداشتیمد، ما با هم هیچ شباهتی ندارک اینکه او مرا درك نمی

   شود. و مسائلی از این قبیل مطرح میبود وابسته 

د و مر یضرب و شتم، اختلالات روانتوان به  چنین از دیگر موارد در این زمینه می هم

ازدواج مجدد  ،ییزناشو فیعدم انجام وظا گر،یارتباط مرد با زنان د ،یظن، تهمت و فحاش سوء

  اشاره نمود.موقت  ایصورت دائم  چه به دمر
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که بدرفتاري همسرش چگونه منجر به جدایی آنها  این ي ساله درباره 26یک زن مطلّقه 

  گونه توضیح داد:  شد، این

م این بود که داشتم روز بعد از عروسی با تلفن با مامانم باري که ازش کتک خورد اولین

زدم که دیدم اون با یه حالت عصبانیتی اومد تو خونه و گفت داري با کی یک ساعت  حرف می

زنی؟ خیلی ترسیده بودم. بعد هم گوشی تلفن رو پرت کرد یه طرف و منو زد. تا حالا  فک می

ومد و ازم معذرت خواست. ولی این تازه این شکلی ندیده بودمش، بعد از چند ساعت ا

  شروعش بود. 

  خب، بعد چی شد؟  -

زد.  کم گذشت و بیشتر با هم بودیم، اوضاع بدتر شد. مدام به هر دلیلی منو می وقتی کم

 2کردم. اما بعد از گذشت  شه، نگران نباش، من هم تحمل می گفت درست می مادرم هم می

اي هم به جاي من بود  شد. یعنی هر کس دیگه سال و نیم از زندگی دیگه تحملم تموم

  تونست این مدت رو هم مدارا کنه و امید به آینده داشته باشه.  نمی

  چه کار کردید؟ -

  هیچی دیگه. راهی جز طلاق نداشتم. 

  پس خودتون تقاضاي طلاق دادید؟ -

  بود.... دار گفت تو خیلی زودرنجی. واقعاً خنده دید و می بله. اون که همه چیز رو عادي می

صورت ه که ب هایی ازدواج: عدم تمایل یکی از طرفین به ازدواج و یا ازدواج اجباري

والدین یکی از زوجین یا هر دو طرف باشد و تمایلی از سوي خود  ي به خواسته صرفاًاجباري و 

 انجامد و اگر نیانجامد قطعاً در بسیاري از موارد به زوجین نباشد در اغلب موارد به شکست می

شدن با اعمال شاقه است، اگرچه به نظر  انجامد که چنین زندگی زناشویی مانند زندانی تحمل می

  برسد ظاهراً مشکلی وجود ندارد. 

است، در   فرزند، دو سال پیش از همسرش جدا شده 2اي که با وجود  ساله 37مینا زن 

  گوید:  ج کردید؟ میپاسخ به این سؤال که با همسرتان چطور آشنا شدید و با ایشان ازدوا
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ي قدیم ما بودند. در واقع پدر من و پدرش همکار بودند. این شد که پدرامون فکر  همسایه

اي در کار نبود، خیلی سنتی ازدواج کردیم. هر دومون  کردن بهتره ما با هم ازدواج کنیم. علاقه

در من خیلی هواي بینم که چقدر بچه بودیم. ولی ما کنم می سال داشتیم، حالا که نگاه می 20

  منو داشت که به قول خودش گند نزنم به زندگی.

  همه سال از ایشون جدا شدین؟ چی شد که بعد این -

من نخواستم. یعنی بعد این همه وقت که عروس هم داریم، خیلی زشت و آبروریزي بود. 

رو وقت زن خوبی براش نبودم. تازه معنی عشق  گفت که من هیچ اما همسرم اصرار داشت، می

اش ازدواج کنه. خیلی اصرار کردم که خب تو برو با اون  خواد با زن مورد علاقه فهمیده و می

آقا هم مهریه منو داد که البته چیز  زن باش و فقط اسمت رو من باشه ولی اون قبول نکرد. حسن

  زیادي نبود. آخه پدرم اعتقادي به مهریه بالا نداشت و از هم جدا شدیم.

صورت خواسته و به که  رغم این علی ،ها برخی ازدواج: در لوغ اجتماعیناپختگی و عدم ب

حتی با عشق و علاقه طرفین براي ازدواج همراه بوده ولی بعد از مدتی شاهد از هم پاشیدگی 

اي از رشد  پسر و یا هر دوي آنها به نوعی هنوز به درجه ،ها دختر آنها هستیم. در این نوع طلاق

تشکیل  چرا که اند که بتوانند یک زندگی مشترك را اداره کنند یدهاجتماعی و عقلانی نرس

است. کسانی که قصد ازدواج دارند باید به این ي قبلی ها یک زندگی مشترك مستلزم شناخت

بلکه به نوعی  ،ها و مشکلات نیست بخشیدن به سختی امر آگاهی داشته باشند که ازدواج پایان

جز طلاق اي  نتیجه ،شودناگر درست به آن نگریسته  درگیرشدن با مشکلات دیگري است که

  .داشتنخواهد 

  :گوید می باره این در مصاحبه مورد زنان از یکی

 سال و سن اینکه نه یعنی. بودیم بچه دومون هر که بود این ما طلاق اصلی دلیل راستش

 که بود این بیشتر. بود ساله 25 مون ازدواج موقع شوهرم و بود سالم 22 من خب. داشتیم کمی

 زندگی و شوهرداري اصلاً خودم من چی؟ یعنی ازدواج چی؟ یعنی زندگی فهمیدیم نمی اصلاً

 چیزي هم اون خب. نبودم بلد ازش چیزي و بودم شنیده فقط رو سقف یه زیر دیگه نفر یه با
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 بیشتر. کردن می آروم رو ما بزرگترا هم همیشه و داشتیم اختلاف همیشه. نبود حالیش زیادي

 اوایل آمد دنیا به که هم بچه. بود وضعی یه اصلاً. پریدیم می هم به جنگی خروس مثل وقاتا

 راستش. شد شروع وضع همون دوباره گذشت که سال یک اما. مون زندگی بود شیرین خیلی

 رو فکر این نه و دونستیم می چیزي زندگی از نه. افتادیم طلاق فکر به هردومون هم زود خیلی

 که بودم من وسط این. نشد بد که اون براي البته. شه  می چی طلاق از بعد هک بودیم کرده

  . بچه یه با شدم بدبخت

 آمدن پاي فرد دیگري در زندگی یکی از زوجین، به میان: مسائل جنسی و ناباروري

 ي کننده و ایجادکننده شدن از عوامل نگران دار ناباروري هر کدام از زوجین و ناتوانی در بچه

از عوامل بسیار مهمی است که به علل  ت جنسیرضای است. مشکلات جنسی و عدم طلاق

گیرد. برخی از زوجین به مسائل جنسی که از  کاري قرار می اي از پنهان فرهنگی در هاله

توجه   کمکنند یا  توجهی نمی ،ترین عوامل استواري زندگی زناشویی است ترین و مهم ضروري

اهی از برقراري روابط جنسی به شکل صحیح، مقاومت یا عدم هستند. عدم آموزش و عدم آگ

ساز در این زمینه  از موارد مشکل مانند آن مراجعه به پزشک، براي مسائل مربوط به این روابط و

  باشند.  می

  طور بیان کرد:  یکی از زنان مطلّقه علت طلاق خود را این

حسرت اون زندگی رو  اوایل زندگیمون همه چی خوب بود. یعنی یه طوري که همه

  داشتن. 

  خب. -

که من  گرفت. با این خود می هاي بی کم اخلاقش عوض شد، بهانه بعد از دو سال کم

جا برم  ذاشت هیچ زد. نمی رفتیم، اما بهم تهمت هم می دار بودم و تقریباً همه جا با هم می خانه

لی بد بود، همش فکر مادر خودش. دوران بارداري اولم خی ي بابام. فقط خونه ي حتی خونه

دار شیم شاید اوضاع بهتر بشه، ولی نشد. دیگه حالا من هم فقط به خاطر  کردم اگه بچه می

که  گفتم اگه طلاق بگیرم کجا برم؟؟ تا این که با خودم می کردم به اضافه این ام تحمل می بچه
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کرد،  دعوا نمی شوهرم عوض شد. کاري به کار ما نداشت،  دفعه اخلاق سال پیش یک 2تقریباً 

ها یاد  پرسیدم که چی شده. تو تمام این سال اومد خونه. من هم از ترسش ازش نمی دیر می

هاش سکوت کنم و فقط چشم بگم. ولی بعداً معلوم شد که  بودم که در برابر حرف گرفته 

همه  ینمیخاد با یه خانومی ازدواج کنه. این دیگه چیزي نبود که بشه باهاش کنار اومد، بعد از ا

چیز اون ساختن. ازش خواستم بین ما یکی رو انتخاب کنه و شوهرم اون  کردن و با همه زندگی

تا سکه.  14ي من هم چیز زیادي نبود،  ها رو هم داد به من. مهریه زن رو به ما ترجیح داد. بچه

  جوري توافقی از هم جدا شدیم. این

بینانه از نقش  واقع درك غیر گزینی،شدن ارتباطات و همسر خیابانی :ارتباطی بسترهايـ 

به ویژه  زن و شوهرفقدان یا ضعف آمادگی و آگاهی  ،همسري در دو جنس و انتظارات متقابل

آمد  و ارتباط و رفت ساز طلاق هستند. از دیگر عوامل زمینه هاي ارتباطی و عاطفی شیوهنسبت به 

 يها دخالت ،دو نسبت به هم دارند همسر و نگاه و نگرش متقابلی که اینو بستگان با خانواده 

چندان اختلافی با زن و شوهر جایی که خود در ي و عدم استقلال رأ نیطرف هاي خانواده

توان به روابط  شود. در اینجا می اي می مشکلات عدیده در برخی مواقع باعث ،همدیگر ندارند

ه اغلب از دیدگاه داماد اشاره کرد ک -مادرزن ،عروس -خواهرشوهر ،عروس - بین مادرشوهر

  . شود گاهی اوقات منجر به جدایی زن و شوهر میخوبی نسبت به هم برخوردار نبوده و 

است، در پاسخ  ها، لیلا که یک سال پیش از همسرش جدا شده  در جریان یکی از مصاحبه

خورد و از هم جدا شدید؟  به این سؤال که چطور شد فهمیدید که همسرتان به درد شما نمی

 داشت:  اظهار

دار  کردم. متأسفانه خیلی زود بچه چی خوب بود و من احساس خوشبختی می اوایل همه

خواستم که بچه رو بندازم. از اونجا بود  شدم. اون خیلی با این قضیه مخالف بود، ولی من نمی

آورد که تو  گرفتن. بهونه می چیز ایراد کم شروع کرد به همه هاش شروع شد، کم که بداخلاقی

ها. من هم تصمیم گرفتم تو  دي و از این جور حرف رسی، به من اهمیت نمی کار خونه نمیبه 

ام که به دنیا اومد،  قدر بهونه دستش ندم. بچه دوران بارداري دیگه سرکار نرم تا این
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من نداشت و از  ي وقت دیدگاه خوبی نسبت به خانواده هاي همسرم بیشتر شد. هیچ توجهی بی

ها باشم تا حالم بهتر شه و براي  . به پیشنهاد خانوادم تصمیم گرفتم یه مدت با اونها بیزار بود اون

  بچه هم بد نباشه. 

  العمل شوهرتون چی بود؟ عکس -

رسی و  گرفت که تو به من نمی که همیشه از من ایراد می جالب بود که شوهرم با این خیلی

ماه که با  4موافقت کرد. تو اون  بار چیزي نگفت و کنن، این خانوادت تو زندگی ما دخالت می

تفاوتی  بار بی خودم. این ي گرفت. بعد برگشتم خونه کم سراغ ما رو می خانوادم بودم خیلی

همسرم خیلی بیشتر شد. بعدها فهمیدم که با کسی دیگه ارتباط داره، در واقع با چند نفر دوست 

گفت که دیگه منو دوست نداره کرد ولی بعد اعتراف کرد.  بود. وقتی بهش گفتم اول انکارمی

دخترش زندگی کنه، گفت که زندگی زناشویی واسه اون مناسب نیست و  خواد با دوست و می

  صورت خیلی توافقی از هم جدا شدیم.  از اول اشتباه کرده که با من ازدواج کرده. این بود که به

هاي  رسانهعی، هاي فرهنگی و اجتما غییرات و تفاوتت ـ فرهنگی:اجتماعی  ـ بسترهاي

هاي اجتماعی قبل از ازدواج و ناکارآمدي مراکز  هاي آموزش ضعف مکانیزم ،ارتباطی

دست از جمله عوامل اجتماعی طلاق هستند. این بسترها و  و مسایلی از این خانواده ي مشاوره

نظر  گرفتند اما براي آنها چندان بدیهی به عوامل نیز از سوي زنان مطلّقه مورد تأکید قرار می

  رسیدند که جاي مباحثه نداشت.  می

  کردن داستان طلاق خود چنین گفت: مریم یک زن مطلّقه در حین روایت

بینـه   دنیا عوض میشه، آدمام عوض میشن، امروز دیگه زنها مثل قبل تحمل نـدارن. آدم مـی  

هاي تلویزیون و غیره رو نگـاه کـن، چـه روابطـی بـر زن و شـوهر        همین برنامهدر دنیا چه خبره، 

نخواي چشم و گوش آدم باز میشـه نـه فقـط بـراي      حاکمه، خب نمیشه گفت تأثیر نداره. بخواي

دوره زمونـه   اش زنها نیستن که تو طلاق مقصرن، مردا هم کم تـو ایـن   زنها، حتی براي مردا، همه

  عوض نشدن!
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داشتن به طلاق چنین برجسته  ها را در زمینه تمایل مین زمینه، نقش رسانهزن دیگري در ه

  نماید: می

بـره، آدم پـاي آنـتن کـه      خب بله، زندگی پر زرق و برق امـروزین، توقـع آدم رو بـالا مـی    

شه. اونا راست و دروغ یه چیزایی نشـون میـدن و    رفته زیرپوستی عوض می میشینه، انتظارش رفته

تـر از ایـن بهـت بگـم. بایـد       تونم راحت گیریم. نمی ساب کنی خب تأثیر میما هم هرجور که ح

کنه جوراي دیگري هم میشـه زنـدگی کـرد، مـن کـه خیلـی        میگم. آدم احساس می  بفهمی چی

  دوس دارم. 

هاي موقت و یا خارج از  دادن به ازدواج مشکلات اقتصادي و معیشتی، تن :طلاقپیامدهاي 

هاي  وردگی و کاهش رضایت از زندگی، پذیرش نقشعرف اجتماعی، افسردگی، سرخ

چندگانه، خودکشی، اعتیاد، فحشا، سرقت، انزوا و اختلال در مناسبات و تعاملات اجتماعی، 

ی، مشکلات ناشی از حضانت فرزندان، نسآوردن به انحرافات ج ی و روينسمشکلات ج

آثار و پیامدهایی است  از جمله نظایر آن دادن سلامت روانی و جسمی و تنگی و از دست دل

 3ترین پیامدهاي طلاق براي زنان مطلّقه در  ند. در عین حال، مهمدرگیر هاکه زنان مطلّقه با آن

  بررسی هستند. عنوان کلی قابل

 فردي پیامدهاي -1

 اقتصادي پیامدهاي -2

 اجتماعی پیامدهاي -3

هایی از  قول نقلها و  طور جداگانه هر یک از این پیامدها با اشاره به برخی مصاحبه حال به

  گیرند. زنان مطلّقه مورد بررسی قرار می

 دلیل هبترین پیامدهاي طلاق براي زنان این است که  : یکی از مهمفردي پیامدهاي -

اند. اعتقاد به  خسته و کوفته شدههاي قبل و بعد از طلاق  کشمکشاختلافات خانوادگی و 

احساس  ،حوصلگی تنگی، بی ، دلناامیدي، اضطراب، طلاق ي شکست در زندگی در نتیجه



 
 

�ی �ما
ن 

ا رو
ه و 

ور
شا

�  �
ص�نا

�
 

ده
ا �و خا

     
ل 

سا
 ،

رم
ها

چ
ره 

ما
 ش

،
1

هار
، ب

 
93   

156 

 

ها مورد  از تبعاتی است که در بیشتر مصاحبه دار برخی مردان هاي معنی و بیزاري از نگاه شکست

  است. اشاره قرار گرفته 

  گوید: فریبا در پاسخ به این سؤال که طلاق چه تأثیري روي شما داشت؟ می

همه مدت یکی شما رو پس  اینتونین تصور کنین بعد از  اوایل خیلی حالم بد بود. نمی

تونه باشه. براي من خیلی سخت بود. همه زندگیمو به پاي شوهر و  بزنه، چقدر وحشتناك می

م گذاشتم ولی حالا چی نصیبم شده؟! باید نگران این باشم که از این بعد چه شکلی باید   بچه

کی از دوستام که اون هم از زندگی کنم، اون هم تنها. خیلی افسرده بودم، اما بعدها به پیشنهاد ی

شوهرش جدا شده بود، رفتم پیش مشاور و اون خیلی کمکم کرد. سعی کردم از اون به بعد 

گیره، از تنهایی  همه گاهی وحشت تمام وجودمو می بهتر و امیدوارتر زندگی کنم. ولی با این

جوري  شته باشم، اینکنم با مردم بیشتر رفت و آمد دا ترسم. دوست ندارم تنها باشم. سعی می می

  شه. حالم بهتر می

  فقط مشکلات روحی داشتین؟ -

کنم مردها به خاطر  کنه، نگاه مردمه. فکر می یه چیز دیگه که منو خیلی اذیت می

ها خیلی بده، مثلاً به خود من پیشنهاد شده، از مردي  جور زن ها نگاهشون به این بودن زن مطلّقه

ودش زن داره، از آشنایان ماست. حالا که من جدا شدم به کردم. این آقا خ که حتی فکرشو نمی

اي اون بشم. این  طوري رفتار کنه و از من بخواد که زن صیغه خودش اجازه داده با من این

  کنه. رفتارهاست که آدم رو اذیت می

  گوید:  یکی دیگر از زنان مورد مصاحبه می

تر  ید این شکلی راحتاز همون اولش تصمیم گرفتم به کسی نگم طلاق گرفتم، شا

  زندگی کنم.

  کردید؟ طور فکر می چرا این -

کنن که چون جدا شدي پس اشکالی نداره هر  بینم. مردها فکر می خب دور و برم دارم می

خوان باهات رفتار کنند و بهت نگاه کنن. الان توي این شرکتی که دارم کار  طور که می
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قه مثل منه؛ از وقتی که به همکارا گفته که طلاق کنم یکی از همکارام که اون هم یه زن مطلّ می

کنن که انگار...!! آره دیگه خودشه. البته نگاه  جوري نگاش می گرفته همه مخصوصاً مردا یه

  هاي همکارمون هم خیلی جالب نیست. خب من هم تصمیم گرفتم به کسی نگم. خانوم

ان مطلّقه است که کمتر ي نیازهاي جنسی از دیگر پیامدهاي فردي طلاق براي زن مسئله

وجود، بسیاري از زنان مورد مصاحبه  مستقیم قرار گرفته است. اما با این ي صراحت مورد اشاره به

  اند.  آن مایل به توضیح مفصل بوده ي به محض طرح این سؤال درباره

  گوید: طور می اش این تأمین نیازهاي عاطفی و جنسی ي نحوه ي یکی از زنان درباره

نامشروع داشته باشم و  ي م آدمم و این نیاز رو دارم، ولی دوست ندارم رابطهخوب من ه

خوام با کسی باشم، الان مشکلات بزرگتري دارم و  خوام اگه شد بعداً ازدواج کنم. فعلاً نمی می

  تونم از پس خودم بر بیام. خوام به پدرم نشون بدم که می می

لی که به عنوان پیامدهاي طلاق براي او یکی دیگر از زنان مورد مصاحبه در میان مسائ

  کند:  مطرح هستند، بر مسایل عاطفی و جنسی بیشترین تأکید را داشته و چنین عنوان می

که  اول خلاء عاطفی و نیازهاي جنسی مطرح بودند. شاید براي این ي براي من در درجه

سی باشه که به من محبت ها برام مشکلی نبود. دوست داشتم ک بیشتر مسائل دیگه مثل پول و این

کنه. در کنار این مسائل جنسی هم بود که  جوري که یه شوهر به زنش محبت می کنه، یعنی اون

اون هم جاش خالی بود. اگه زنی بگه که کمبود شریک جنسی رو احساس نکرده به نظر من 

  دروغ می گه.

  خب شما چه کردید؟ -

ونستم با کسی هم باشم. خودمو کنترل ت تونستم به کسی اعتماد کنم، نمی اوایل چون نمی

  کردم، ولی به مرور زمان تونستم با کسی باشم که بهش اعتماد دارم.... می

  دیگر در همین رابطه اظهار داشت: ي یکی زن مطلّقه 

تونم بگم که مسایل جنسی واسه من مطرح نیست، نیاز به  خب من یه زن جوونم و نمی

د کسی باشه که بتونم بهش تکیه کنم. تنهایی منو پر خوا یک جنس مخالف رو دارم. دلم می
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خوام با کسی باشم. ولی اعتماد دوباره واقعاً واسم سخته. با  کنه، همدم من باشه. در واقع می

همه وقتمو واسش گذاشتم، منو تنها گذاشت و رفت، واي به حال  خودم میگم اون آدمی که این

  به این راحتی اعتماد کنم.تونم به کسی  هاي جدید. دیگه نمی این آدم

به  ییخود را دارند. اکثر زنان پس از جدا يجا انیم نیدر ا زین یو جسم یروح مشکلات

 ،یسلامت فشار خون، احساس عدم شیشوند. سردرد، افزا یدچار م یو جسم یروح يها یناراحت

و روح جسم است که  یاز جمله مشکلات گاریبردن به الکل، مواد مخدر و س پناه ،واسحاختلال 

به  شهیهم ،یو مال یعدم استقلال اجتماع دلیلزن مطلّقه به  دهد. یزن را در معرض خطر قرار م

 ي هیمشکلاتش را با توجه به روح یتواند تمام ینم ییبرادر خود وابسته است، لذا به تنها ایپدر و 

ه زن شود ک یمشکلات باعث م نیا ی. تمامکندکرده، حل  دایکه پس از طلاق پ یحساس

از زنان  یمسئله، بعض نیاز ا يجدا شود. داریپد يدر و یروان يها يماریب ي نهیشده و زم یعصب

  آورند. روي میپدر  ي فرار از خانه ای یشده و به خودکش دیشد يها یدچار افسردگ زین

  گوید: طور می آرزو در مورد زندگی بعد از طلاقش این

شد که اون همه  اونو دوست داشتم. باورم نمی اوایل خیلی برام سخت بود. چون من واقعاً

  بخش بود آرام ام خیلی داغون بود، افسرده شده بودم. کارم شده  آرزو و امید از بین رفته، روحیه

خوردن. همیشه کلی قرص همرام بود. یکی دو بار هم تصمیم به خودکشی داشتم. از همه چیز 

ی نمیشه زندگی کرد. چرا که حالا من خورد، ولی دیدم این شکل و همه کس حالم بهم می

  خواستم زندگی دخترم خراب شه.  مسؤل زندگی یه نفر دیگه هم بودم و نمی

 کنید دوباره ازدواج کنید؟ فکر می -

گم اون آدمی که  در حال حاضر نه. اصلاً اعتمادمو به مردها از دست دادم. با خودم می

دوستت دارم، این شکلی از آب در  گفت چندسال باهاش دوست بودم و اون همه به من می

که نه، فعلاً قصد ازدواج ندارم. ولی خانوادم خیلی منو تحت  اومده. واي به حال بقیه مردها. این

کنم که زمان لازمه تا بتونم  خواي تنها بمونی. اما خودم فکر می دن که تا کی می فشار قرار می

  دوباره به مردي اعتماد کنم. 
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 وقت؟  کردین هیچیعنی احساس تنهایی ن -

خوام با یکی حرف بزنم، کسی باشه که بهم  کنم گاهی. می خب چرا، احساس تنهایی می

بار هم  ترسم. یک ترسم به کسی اعتماد کنم. از شکست دوباره می ابراز علاقه کنه. ولی می

ام خو روز بتونم دوباره با کسی باشم. ولی دیگه نمی  خواستم با کسی باشم، ولی نشد. شاید یه

  ازدواج کنم.

 زن نیاست. زن در عمطلّقه زن  يمشکلات فرد گریاز د زینقش مادر ن یدوگانگ مشکل

 ،چنین داشته باشد تا فرزندش کمبود پدر را حس نکند؛ هم زیمردانه ن یرفتار و اعمال دیبودن با

 رونیخودش را از آب ب میسخن، گل گریمردان هم ظاهر شود و به د يدر اجتماع به جا دیاو با

  کند. دست و پا خودش يمناسب برا یاجتماع ـ يصاداقت تیموقع کیبکشد و 

  گوید: زن دیگري می

می خواستم مستقل بشم و خونه بگیرم ولی بابام نذاشت. بیشترش هم به خاطر گیرهاي 

ساله دارم که شیطنت هاي خودش رو داره و دوست داره واسه  8خونه بابام و اینکه خب یه پسر 

داشته باشه و وسایل رو بهم بریزه و کسی هم نباشه که دم به ساعت بهش بگه بکن خودش اتاق 

کنه. من هم  کنه تو قفس داره زندگی می نکن. اون خیلی از این وضعیت ناراحته و احساس می

دیگه اونقدر توان ندارم که بخوام هم براش مادر باشم و هم پدر. همین قدر هنر کنم که به 

بینم که بچه  کنم می ون محبت کنم خیلی کار کردم. ولی بازم هرچی فکر میعنوان یه مادر به ا

باید پدر بالاسرش باشه تا خوب تربیت بشه. اونایی که پدر و مادر باهاشون هستن بازم معلوم 

هایی مثل پسر من که  نیست که خوب تربیت بشن و آینده خوبی داشته باشن چه برسه به بچه

  م که حال درست و حسابی نداره.......فقط مادر رو دارن و اون ه

مادربودن،  نیپدربودن در ع ،یو افسردگ یاز زندگ تیکاهش رضا ،ییو تنها ترس

طلاق بر زن  يفرد پیامدهاياز جمله  ،یفحشا و خودکش اد،یاعت ،یو روح یمشکلات جسم

را حس  از مردان آن شیاست که زنان مطلّقه ب یاحساس ندهیو آ ییاز تنها ترس مطلّقه است.

شدن با بازار ریخود و فرزندان است. درگ یزندگ ي اداره یاز نگران یترس ناش نیکنند. ا یم
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زنان  نیعامل ترس ا نیتر کودکان بزرگ يو اقتصاد یتیمشکلات ترب دنیکش کار و به دوش

فرد در مقابله با مشکلات،  يها شود واکنش یپس از شوك طلاق باعث م یعاطف بحران است.

شده و  یدچار درماندگ ،یمدت يبرا یحت زیشود. لذا اغلب زنان ن یمنطق ریو غ يارادریغ

  . رندیو تبعات آن را بپذ ندیایطلاق کنار ب تیدانند چگونه با واقع ینم

دار بوده و این امر مشکلات زیادي  از زنان مطلّقه خانه تعداد زیادي :اقتصادي پیامدهاي -

که  معمولاً با توجه به ایننیز آورد و این مشکلات  می وجود هرا از نظر اقتصادي براي آنها ب

بسیاري از زنان مطلّقه  .شود بیشتر می ،کنند با مادرشان زندگی می ،بعد از طلاق والدین ،فرزندان

زنان مطلّقه در  ،چنین . همقرار دارندانحرافات اخلاقی  در معرض دلیل مشکلات اقتصادي هب

له ئال بسیار کمتري براي ازدواج مجدد برخوردارند و همین مسجامعه ما نسبت به مردان از احتم

نکه آنها مشکلات زیادي را آرغم  علی .شود از مواردي است که مانع طلاق زنان از مردان می

راحتی ازدواج  که مردان بعد از طلاق به در حالی ،کنند شان تحمل می همسرانزندگی با  در

اقتصادي، اجتماعی و روانی را باید تحمل  ي دیدهزنان مشکلات و مسائل ع ،کنند مجدد می

  کنند. 

  گوید:  طور می ترین مسائل بعد از طلاق این یکی از زنان مورد مصاحبه در مورد مهم

هاست. پسرم که الان دو سه سالشه،  زدن با بچه بیشترین مشکلم مشکلات مالی و سر و کله

گیره. از  ش چی کار کنم. مدام بهانه میدونم باید باها خیلی عصبی و پرخاشگر شده و من نمی

یام، یعنی اصلاً توانایی مالیشو ندارم. دخترم هم کمی عصبیه  خواد بر نمی عهده چیزهایی که می

ها احساس  شون به تنهایی کار سختیه و بعضی وقت کردن ولی نه مثل برادرش. ولی در کل اداره

  کنم که تحملشو ندارم. می

  ی و عاطفی؟خودتون چی؟ از لحاظ روح  -

زنید، مگه شوهرم بهم محبت کرده که حالا کمبودشو داشته باشم،  ها می بابا چه حرف  اي

فهمی که چه خبره!  همه تنهایی خیلی سخته. وقتی کسی رو نداشته باشی تازه می ولی با این

خیلی احساس بدي دارم. گاهی میگم مگه من چم بود که علی منو نخواست، اینه که اعتماد به 
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ها هستم که آخر زندگیمون چی میشه.  فس ندارم. مدام فکر و خیال دارم. نگران خودم و بچهن

دونم هزار تا فکر و خیال. مدام استرس دارم. فکر کنم خیلی طول  وقتی اینها بزرگ بشن. نمی

  کردن. بکشه که عادت کنم به تنها زندگی

  ـ الان چی؟ تونستین با قضیه کنار بیاین؟

کشم بار زندگیمو، همین! روز میشه، شب میشه، همش با نگرانی  ، دارم میچه کنار اومدنی

  اي هم برام مونده. و استرس، مگه آینده

ترین مشکل زندگی بعد از طلاق براي شما  کنید مهم ثریا در پاسخ به این سؤال که فکر می

  گوید: چه بود؟ می

مالی خیلی  ي زندگی مسئله شاید بیشترین مسئله مالی باشه. با این وضعیت تورم و مخارج

چیز به نام همسرم بود و روزي که من ازش جدا شدم عملاً  مهمه. تو زندگی زناشویی من همه

کنه تمام فکرم به  ساله که با من زندگی می 2چیزي از اون زندگی نداشتم. حالا هم با یه دختر 

ی که نمیشه هم مخارج فروش این مشغوله که چطور آینده این بچه رو تأمین کنم. با پول دست

هاي مطلّقه مشکل اقتصادي دارن و  دو نفر رو تأمین کرد و هم اجاره خونه داد. خیلی از زن

  تونم به طور کلی در این مورد قضاوت کنم. شن. البته من نمی مجبور به هر کاري می

  رو بشین؟ ـ تا چه حد تونستین با این وضعیت روبه

اش به  اش میدم، با ناامیدي، همه طور ادامه ... بپرسید چهبینیدش رو که شدم! دارید می روبه

م هستم، اینکه چطور خرجشو بدم، چطور بزرگش کنم، چطور پول در بیارم و  ي بچه فکر آینده

  تن به هر کاري ندم. اینجوري.

به دلیل همین مشکلات اقتصادي، برخی زنان مخصوصاً در جنوب و شرق تهران، به 

هاي مالی البته  بهزیستی و کمیته امداد متوسل شده و از آنها حمایت نهادهاي حمایتی مانند

تواند چندان  گیرد، نمی شکلی اندك صورت می ها که به کنند. این حمایت ناچیزي دریافت می

  مسایل مالی زنان مطلّقه را پوشش دهد. 

  :گوید یکی از زنان مورد مصاحبه در این خصوص می
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هزار  40یا  30خودت قضاوت کن با دریافت ماهی مثلاً  بله، من خودمم تحت پوششم، اما

تومان مثلاً چه میشه کرد یا چی خرید؟! از هیچی بهتره، ولی انگـار تمـام مـردم ریخـتن تـو ایـن       

رسـه، تـازه    هایی مثـل مـن و دیگـران زیـادن، نمـی      خوان. تا دلت بخواد بدبخت ادارات، همه می

ها نمیشه خیلی حسـاب   چه میشه کرد. رو این کمکاعتماد هم ندارن راست و دروغش رو... اما 

کرد فقط از هیچی بهتره، همین...دوس داشتم براي خودم کاري جور کنم، اما چطـوري، انگـار   

ما جزامی هستیم...کسی به ما کار نمیده یا اگر هم بده با مزد کم، توسري خـوري و هـزار جـور    

  انتظار عجیب و غریب!!

عموماً  هاي داوري ما نسبت به زنان مطلّقه پیش ي جامعه :پیامدهاي اجتماعی ـ فرهنگی -

طلاق در زندگی هر فردي به عنوان  ي سابقه و پذیرند گرفته را نمی زنان طلاق بیشترمنفی دارد و 

تواند  پیامدهاي اجتماعی طلاق می شود. محسوب میبزرگ منفی و ضعف  ي یک نقطه

عدم  ی واختلال در مناسبات اجتماع ،هاي ازدواج صورت طرد اجتماعی و کاهش فرصت به

دادن  کند که منجر به از دست یم جادیا یطی. طلاق شرای بروز کندرونیب طیارتباط با مح

 فیگاه تضع یو حت يو یخانواده از فرد مطلّقه، کاهش نفوذ اجتماع یاجتماع تیحما

  فرد شود. یاجتماع يها ها و فرصت تیموقع

  ن رابطه اظهار داشت:یکی از زنان مورد مصاحبه در همی

، پدرم خیلی با طلاق من مخالف بود. تقریباً منو طرد کرده ولی مادرم  از لحاظ خانواده

هاشون رو  ها و متلک ي نگاه کنم، حوصله گه. با فامیل هم خیلی رفت و آمد نمی چیزي نمی

با اونا ندارم. هر چند تنهایی هم خیلی سخته ولی یکی دو تا هم دوست دارم که به هر حال 

کنن حالا که من طلاق گرفتم و  هام با ما خیلی خوب نیستن. فکر می ترم، ولی همسایه راحت

کس کاري  شم. به خدا من با هیچ جور خطر محسوب می یک زن تنها هستم براي اونها یک

کنم تا زندگیم بچرخه. ولی امان از  ندارم. سرم تو کار خودمه و از صبح تا شب دارم کار می

خوام شوهراشونو بدزدم. حتی با من  کنن که انگار من می جوري به من نگاه می دم، یهاین مر

که من اونجا هستم ناراضی  فهمم که چقدر از این کنن. من از نگاهاشون می علیک هم نمی سلام
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هستن، ولی آخه من چی کار کردم مگه؟؟ نمیدونم تا کی این وضعو میشه تحمل کرد. دوست 

  ترسم. ترسم دوباره همون بدبختی سرم بیاد، خیلی می ندگی برگردم اما میداشتم دوباره به ز

 گریکنند د یاست که احساس م يا گونه رفتار جامعه با زنان مطلّقه به ،مواقع یبرخ در

فرد متأهل.  کیمجرد است و نه در مقام  کیدر جمع ندارند. فرد مطلّقه نه در مقام  ییجا

طور  نینسبت به آنها ا یو نگرش منف ردیگ یدر نظر نم يو يراب یمناسب گاهیو جا فیجامعه تعر

کرده و از برخورد با  يرویخود پ يها و خواهش لاتیآنان از تما ییگو کهدهد  ینشان م

  اند. داده حیاند و منافع خود را بر مصالح خانواده ترج کرده يخوددار یزندگ اتیواقع

ترك به علت اعتیاد از همسرش جدا اي که پس از چندسال زندگی مش ساله 24سوسن زن 

 گوید:  کنید؟ می که پس از طلاق در کجا زندگی می است، در پاسخ به این  شده

همه زندگی با خانواده سختی خودشو  کنم. ولی با این پدرم زندگی می ي فعلاً تو خونه

جواب  کنن که من همون آدمی هستم که از این خونه رفته و مدام سؤال و داره. هنوز فکر می

تونم واسه خودم تصمیم بگیرم و  خوان بفهمن که من یه زن بالغ هستم که می کنن. نمی می

گن ازدواج کن که این خیلی واسه من سخته. مدام تو کار من  استقلال داشته باشم. مدام می

ها. ولی در کل  ري؟، کی میآي؟، چرا دیر اومدي؟ و از این حرف کنن، کجا می دخالت می

ي بابامه و منو هر جور باشه دور  دم، هر چی باشه خونه ن خونه رو فعلاً ترجیح میبودن تو ای

  ترسم.  کردن می ندازه. از تنهایی زندگی نمی

 ، تا جایی کهستیدر امان ن انیکنجکاوانه اطراف يها ها و نگاه مطلّقه از گزند طعنه زن

 يبرخوردها با زن، او را از برقرار نیا دهند. یراه نم زیآنها را به اتاق عقد عروس و داماد ن یبرخ

  .کند یمنع م گرانیارتباط با د

  طور توضیح داد: وضعیت زندگی بعد از طلاقش این ي یکی از زنان مطلّقه درباره

کردم. خیلی سخت بود. اونها با طلاق من مخالف  خودم زندگی می ي اوایل با خانواده

ر تو بود که سرت هوو آورده و تو عرضه زد که تقصی بودن و مدام پدرم به من سرکوفت می

کردن. حق نداشتم جایی بدون  نداشتی زندگیتو حفظ کنی. با من مثل بچه دبیرستانی رفتار می
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اونها برم، مدام تو خونه بودم. بالاخره بزور تونستم تو مغازه برادرم برم سرکار. با همون  ي اجازه

 ي رم مغازه ها می ل خودم رو دارم. صبحپول کم اینجا رو اجاره کردم. حالا حداقل استقلا

کنم. درآمدم خیلی  برادرم و بعد ازظهرها به پیشنهاد یکی از آشناها تو خیابان فروشندگی می

گذره. بیشترین مشکل هم همین اقتصاده. من الان دو تا بچه دارم که کلی خرج  نیست ولی می

گرونه و من از پسش تنهایی با این کار چیز خیلی  دارند. اجاره خونه هم هست. تو تهران که همه

کنند یا یه شکل  فهمن که طلاق گرفتم یا ردم می رم تا می یام. هر جا دنبال یه کار بهتر می بر نمی

  کنن.  یدیگه نگام م

ازدواج  يها زن مطلّقه، کاهش فرصت يمشکلات فرد گرید ازطور که عنوان شد،  همان

 نیازدواج برخوردار هستند. لذا ا يبرا يز اعتبار کمترزنان مطلّقه ا ،یرانیاست. در فرهنگ ا

آنها، تن  طیو با شرا ندیایخود کنار ب دیمجبورند با توقعات خواستگار جد در بیشتر مواردزنان 

  بدهند. دبه ازدواج مجد

  گوید: است، در مورد امکان ازدواج مجددش می سهیلا که سال گذشته طلاق گرفته 

ه به مردها اعتماد ندارم. من نه از پدرم نه از شوهرم خیري ندیدم، دونم، فعلاً نه. دیگ نمی

تازه کی حاضره با یک زن مطلّقه با یه بچه ازدواج کنه؟؟ تا الان هم یکی دو تا پیشنهاد داشتم 

  که رد کردم. 

  چرا؟ -

خواست. نه، فعلاً  یا از من وضع طرف بدتر بود یا منو واسه چندروز خوشی خودش می

  واج کنم.خوام ازد نمی

زنان مورد مصاحبه، در خصوص بسترها و پیامدهاي طلاق به موارد متعددي اشاره داشتند، 

ي اساسی آن است که زنان مطلّقه عموماً چگونه با وضعیت حال خود سازگار شده و  لکن نکته

  کنند.  آن را تجربه می

ي متفاوتی صورت ها ها بیانگر آن است که سازگاري زنان با وضعیت موجود به شیوه یافته

  توان از دو راهبرد کلی براي سازگاري نام برد: گیرد. در اینجا می می
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الامکان  اند که حتی ي پدري؛ برخی از زنان سعی بر آن داشته الف: زندگی با خانواده

رغم فشارهاي  ي پدري خود حفظ کنند. آنها علی ي خود را به هر قیمت ممکن با خانواده رابطه

  دهند. رفتاري و غیره چنین وضعیتی را ترجیح میروانی، عاطفی، 

هاي خود زندگی  ب: تشکیل زندگی مستقل؛ برخی دیگر از زنان مطلّقه به تنهایی یا با بچه

دسته از زنان مطلّقه به سه شیوه یا ترکیبی از  اند. این ي مستقل تشکیل داده کرده و یک خانواده

  رتند از: گذرانند که عبا هر سه شیوه زندگی خود را می

  درآمد ـ اشتغال به کارهاي کم1

  بودن نهادهاي حمایتی  الحمایه ـ تحت2

ي موقت و هم یک نوع حمایت مالی کم  ـ داشتن شریک جنسی هم به عنوان یک رابطه3

  و بیش گذرآ. 

زنان مطلّقه از انواع مشکلات عاطفی، افسردگی، تنهایی،  ي وجود، هر دو دسته با این

رو هستند که در بین بیشتر موارد مصاحبه  یت اجتماعی و ناامیدي روبهاعتمادي، محروم بی

خورد. اکثر زنان به تشکیل زندگی زناشویی مجدد تمایل داشتند، با  سادگی به چشم می به

حال، نگرانی، اضطراب، نومیدي و عدم اعتماد مانع از ورود مجدد آنها به زندگی زناشویی  این

  شود.  جدید می

  

  گیري  نتیجه

در این مطالعه پژوهشی تلاش گردید بسـترها، پیامـدها و چگـونگی سـازگاري زنـان بـا شـرایط        

اي  ي زنان مطلّقه بازنمایی و روایت گردد. بر همین اساس، با نمونـه  ي زیسته طلاق از منظر تجربه

ي تهـران مصـاحبه شـده و از رویکـرد و روش پدیدارشناسـی بـه عنـوان         هدفمند از زنـان مطلّقـه  

  عمومی تحقیق استفاده شد.  راهنماي

هـاي   بندي و به بیان شدند. سپس شـیوه  هاي تحقیق در دو بخش بسترها و پیامدها دسته یافته

سازگاري با طلاق به اجمال ارائه گردید. برخـی از ایـن بسـترها ماننـد بسـتر اقتصـادي طـلاق در        
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مطرح شده بود، لکـن  مطالعات متعدد مورد توجه بوده است و برخی پیامدها در دیگر تحقیقات 

صـورت امیـک و دسـت اول بـه تصـویر       ي طلاق به هاي زنان را از تجربه اي روایت کمتر مطالعه

  شود. ) ارتباط بین بسترها، پیامدها و سازگاري با طلاق دیده می1کشیده است. در مدل (

 رسـد. ایـن   نظـر مـی   چون کلیتی پیچیده و چندبعدي بـه  )، جریان طلاق هم1بر اساس مدل (

هاي تعاملی میانه و خـرد اسـت. بـه ایـن      کلیت داراي برخی ابعاد ساختاري ـ کلان و برخی جنبه 

ي زنان مطلّقه دو بستر کلان (اجتماعی / فرهنگی و اقتصادي) از  ي زیسته معنا که بر اساس تجربه

هـاي بـروز طـلاق     یک طرف و دو بستر میـانی و خـرد (فـردي و تعـاملی) از سـوي دیگـر زمینـه       

هـایی   هـم مـرتبط، عناصـر و مشخصـه     شند. در هر یک از این بسترهاي چهارگانه و البتـه بـه  با می

ي فوق هر کدام پیامدهایی  وجود دارد که به اجمال مورد بحث قرار گرفت. بسترهاي چهارگانه

  اند. ) ترسیم شده1اند که در مدل ( براي زندگی زنان مطلّقه به دنبال داشته
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  تهرانی ي ي طلاق از دیدگاه زنان مطلقّه . الگوي نظري پدیدارشناختی تجربه1مدل 

  

دو بستر اجتماعی / فرهنگی و اقتصادي به دو پیامد اجتماعی / فرهنگـی و اقتصـادي منجـر    

وضوح از هم جدا سـاخت؛ بنـابراین،    توان به که بسترهاي فردي و تعاملی را نمی اند. حال آن ه شد

شود. در پاسخ بـه ایـن سـؤال کـه زنـان بـا بسـترها و         ردي ـ تعاملی بحث می در قالب پیامدهاي ف

شوند، بایـد عنـوان کـرد     ي طلاق چگونه سازگاري پیدا کرده یا با آن مواجه می پیامدهاي تجربه

ي طـلاق   توان از نوعی سازگاري عقلانی یا درونی نام برد؛ در ایـن مـورد، تجربـه    که اصولاً نمی

  با طلاق مانند: سازگاريراهبردهاي 
  ي پدري ـ زندگی با خانواده

  ـ تشکیل زندگی مستقل
  ـ روزمرگی و شراکت جنسی

  دکفایی ناچیز اقتصاديـ خو
  ي نهادهاي حمایتی الحمایه ـ تحت

  
 

 پیامدهاي اقتصادي
  ـ فقر مالی

  ـ  تأمین کودکان
ـ وابستگی به نهادهاي 

 حمایتی

 پیامدهاي اجتماعی
هاي  ـ کاهش فرصت
  اجتماعی

ـ اختلال در مناسبات 
بسترهاي اجتماعی ـ   اجتماعی

  فرهنگی مانند:
هاي فرهنگی تفاوت  

اي  کز مشاورهـ ضعف مرا
 و آموزشی

 

  بسترهاي فردي مانند:
 ـ ناسازگاري روانی

هاي اجباري ـ ازدواج  
 ـ مسائل جنسی

بسترهاي ارتباطی / 
  مانند: تعاملی
شدن روابط ـ خیابانی  

ـ مداخلات خانواده و  
 بستگان

 

بسترهاي اقتصادي 
  مانند:

 ـ بیکاري
درآمدي ـ کم  

 اختلاف طبقاتی

باطی پیامدهاي فردي / ارت
  مانند:

  پذیري جنسی ـ آسیب
  ـ اختلالات رفتاري و روانی

 ـ تضادهاي نقش

بازسازي بسترها، 
پیامدها و 

سازگاري با طلاق 
از نگاه زنان 

 مطلّقه
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ز زنان مورد مصـاحبه ـ حتـی آنهـایی کـه آزادي عمـل بیشـتري داشـتند ـ          یک ا عموماً براي هیچ

چیـزي کـه    رو، آن هـاي آن بـه مراتـب از مزایـاي آن بیشـتر بـوده. از ایـن        خوشایند نبوده و هزینه

ایم، بیانگر شرایط باثبات و مورد قبول زنان  ناگزیر تحت عنوان راهبردهاي سازگاري ذکر کرده

پس از  1جهان ان پدیدارشناختی، تنها نوعی مواجهه و زندگی در زیستمطلّقه نیست، بلکه، به بی

آوري بـه انتخـاب    طلاق است. این راهبردها از وابستگی مالی نسبی به نهادهاي حمـایتی تـا روي  

ها نسبت به زنان مطلّقه،  رسد چیزي از بار منفی نگرش نظر می شریک جنسی متفاوت است که به

  کاهد.    هاي زندگی مجدد براي زنان نمی نومیدي، اضطراب و کاهش فرصت

جهـان بسـیار    کـردن زیسـت   در نهایت، باید توجه داشـت کـه زنـان مطلّقـه در حـال تجربـه      

ي ابعاد آن یا وجود ندارد یـا   تر و دشوارتري هستند که امکان تفهم و درك همه تر، ناامن پیچیده

ها و  ي کنونی از محدودیت مطالعه و، لازم به ذکر است که ر سختی قابل دسترسی است. از این به

تـر آن   هاي متعددي براي مصاحبه بـا زنـان مطلّقـه در خصـوص طـلاق و ابعـاد حسـاس        دشواري

هـاي معنـایی زنـان     توان ادعـا کـرد کـه کـل برسـاخته      برخوردار بوده است. بر همین اساس، نمی

حـال، آنچـه در بخـش     طور کامل بازنمایی یا روایت شده است؛ با ایـن  ي طلاق به مذکور درباره

کننـده و   ها و برآیند دیده شده، بیانگر مسائلی است که حتی در همین حد نیز بسـیار نگـران   یافته

  باشد.  هشداردهنده می

                                                
1. Life - World 
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